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  چکیده
نـه  . است تکامل آن بودهصادي گوناگون، بستر پیدایش و مفهومی نوین است که تحولات اقت ،رگولاسیون

-تنها معناي امروز رگولاسیون با گذشته متفاوت است، بلکه حتی امروز شاهد معانی متفاوتی از آن در نظام
بـه  (و اقتصـاد   در پی تنظیم رابطۀ میـان حکومـت   باري، رگولاسیون همواره. اقتصادي هستیم -هاي حقوقی

هـاي حقـوقی و   گیـر نظـام  گیري اقتصـاد صـنعتی تـاکنون گریبـان    امري که از آغاز شکل بوده؛) ویژه، بازار
محل  ،به رغم همۀ اختلافات ماهوي و شکلی که این موضوع به همراه داشته، یک نکته. ده استاقتصادي ش

وکار تنظیم رابطۀ میان حکومت و بازار به ضرر همۀ بازیگران در این عرصه توافق است و آن اینکه نبود ساز
ایـن  . گـذارد هاي اقتصادي و اجتماعی جدي بر جاي مـی است که در نهایت به ضرر منافع ملی بوده و زیان

مقاله، پس از بیان پیشینه و ضرورت رگولاسیون، در پـی تبیـین سـه معنـا و سـطح از مفهـوم رگولاسـیون و        
آور در سطح نخست، رگولاسیون در معناي عام به هـر گونـه تنظـیم الـزام    . دهاي موجود به آن استرویکر

حکومت در نظام بـازار بـاز   خلۀ در سطح دوم، رگولاسیون در معناي خاص به مدا. شوداجتماعی اطلاق می
-طریق مقررات در سطح سوم، رگولاسیون در معناي اخص به معناي مداخله در اقتصاد و بازار از. گرددمی
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یم رابطـه و نسـبت میـان حکومـت و     یون در دو معناي خاص و اخص به تنظپیداست رگولاس. گذاري است
هـاي کلـی اصـل چهـل و چهـارم قـانون       قانون اجراي سیاسـت «گفتنی است  .شوداقتصاد و بازار مربوط می

قی اقتصاد از طریق وضع تنظیم حقو دهندهسیون است، چرا که نشاندربردارندة معناي خاص رگولا» اساسی
گذاري سازمان تنظیم مقررات و هاي شوراي رقابت و نیز قاعدهنامهها یا آییندر مقابل، بخشنامه. قانون است

   .مصداق اصلی رگولاسیون در معناي اخص است ،ارتباطات رادیویی
  

  . اريگذرگولاسیون، حکومت، بازار، تنظیم اقتصاد، تنظیم بازار، مقررات :هاهواژکلید
  JEL :K20بندي طبقه

 
  مقدمه 

. مداخله یا عدم مداخلۀ حکومت در آن در نوسان بوده اسـت دة بازار همواره میان دو نظریۀ عم
بـا وقـوع ایـن    . توان گفت ایدة بازار آزاد حاکم بود، در اقتصاد ارتدوکسی، می1929تا بحران سال 

که مدافع مداخلـۀ حکومـت در نظـام پـول و     هاي اقتصادي قوت گرفت بحران، نظریۀ کینز در نظام
، پس از گذشت سه دهۀ طلایی از زمان جنگ جهانی دوم، 1970با وقوع بحران دهۀ . بازار کار بود

در چنـین وضـعیتی،   . مجدداً ایدة کارآمدي بازار و کاستن از مداخلۀ حکومت در بازار رواج یافـت 
ا ابزارهاي مهم پولی و مالی را از دسـت دادنـد   هکه نظریۀ کینزي نیز رو به افول گذاشته بود، دولت

)Natali, 2010: 17 .(بیش از پیش تبیین نسبت میان حکومت و بازار را  1970هاي پس از دهۀ سال
هـاي اقتصـادي متعـدد    گیـري مکاتـب و نظریـه   ویژگی بارز ایـن دوران شـکل  . ضروري کرده است

پردازان در ایـن دوران را بـه خـود    نظریه رگولاسیون در واقع یکی از مفاهیمی است که ذهن. است
هاي میلادي، حکمرانی با ابزار رگولاسیون یکی از ویژگی 1980از میانۀ دهۀ . معطوف داشته است

هاي اتحادیۀ اروپا، آمریکاي لاتین، آسیاي شرقی و، به طور کلی، کشورهاي در حـال  عمدة دولت
هـاي مربـوط بـه    نظریـه ). Selznick, 1995: 36 & Minogue, 2006: 21(توسعه اعلام شده اسـت  

پــردازان بــر ایــن اســاس، نظریــه. رگولاســیون در پــی تبیــین نســبت میــان حکومــت و بــازار هســتند 
برخـی حکومـت را نمونـۀ اولیـۀ     . رگولاسیون رویکردهاي پیچیـده و متفـاوتی بـه حکومـت دارنـد     

امـا  . انگارنـد گر میهاي مداخلهبرخی دیگر حکومت را تنها یکی از  نهاد. دانندمداخله در بازار می
المللـی از عناصـر مهـم و تکمیلـی در     نکتۀ مورد توافق آنها این است کـه دولـت ملـی و رژیـم بـین     

در واقع، نقش حکومت در . هاي اقتصادي و حفظ رشد اقتصادي استتضمین شرایط به نفع فعالیت
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آنکـه اقتصـاد را در   حکومـت، بـی   ها متفاوت با دوران کینزي و دوران بازار آزاد است واین نظریه
  .کندگر ایفاي نقش میگر یا تنظیمدست داشته باشد، در حد یک مداخله

-طرفداران مداخله در بازار بر آن نیستند که اقتصاد تنها به وسیلۀ حکومت و قانون تمشـیت مـی  
دهـد  مـی آنان با اقتصـاد کلاسـیک کـه صـرفاً بـه مبـادلات بـازار بهـا         ). Jessop, 1997: 290(شود 

داري تأکیـد  گر و ناب بر تنظـیم اجتمـاعی اقتصـاد سـرمایه    مخالفند و بیش از پدیدة بازار خودتنظیم
به تعبیري ساده، از دیدگاه تنظیم یا همان رگولاسیون اقتصادي، توجه بـه تفکیـک میـان    . ورزندمی

هـا  مکانیسـم  گراهـا بـر نقـش تکمیلـی دیگـر     مداخله. نقش بازار و نیروهاي غیر بازار معطوف است
-در ساختارسازي، تسهیل و کمک به انباشـت سـرمایه تأکیـد مـی    ) مانند نهادها، هنجارها و قواعد(

انـد، دولـت هـم    پردازان اذعـان کـرده  همان گونه که برخی از نظریه). Jessop, 1997: 290(ورزند 
  ).Jessop, 1997: 297(فاعل رگولاسیون است و هم موضوع رگولاسیون 

گفته، این نوشـتار بنـا دارد پیشـینۀ رگولاسـیون، خاسـتگاه نظـري آن،       حات پیشبر اساس توضی
از خلال ایـن بررسـی اسـت کـه نسـبت      . هاي موجود را واکاودسطوح مفهومی رگولاسیون و سنت

توضیح آنکه، از میان انواع رگولاسـیون، ماننـد فرهنگـی و    . شودمیان حکومت و بازار مشخص می
  .ون اقتصادي، یعنی رگولاسیون بازار، صنایع و مشاغل، نظر داریماجتماعی، تنها به رگولاسی

  
  پیشینه

هاي نخستین بازار کسی در پی تنظیم ساز و کار بازار نبود، به این دلیل که تضاد بالقوة در شکل
منافع تنها میان یک فروشنده و یک خریدار با قدرت اقتصادي و سطح اطلاعات نسبتاً برابـر وجـود   

دوران قرون وسطی، مداخلۀ حکومت در بازار گزینشی بود و به هیچ وجـه همـۀ وجـوه    در . داشت
این مداخله در اکثر موارد به امور پس از انعقاد قرارداد، آن جا کـه یکـی   . گرفتبازار را در بر نمی

هاي تدوین حقـوق قراردادهـا   در دوره 1.شدزد، محدود میاز طرفین از اجراي تعهداتش سر باز می
هاي تجاري و تدوین قانون مـدنی، ورود حکومـت بـه قلمـرو سـلطۀ      ع نخستین قوانین شرکتو وض

________________________________________________________________ 

هاي قرن نهم میلادي همچون نقش نگهبان شب مانند حکومت) Hayek, 1973(نقش محدود حکومت را اغلب متأثر از هایک  -1
  .اندتفسیر کرده
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هاي خصوصی را نباید به مثابه محدود کردن آزادي اراده که کاملاً به عکـس بـه   مطلق ارادة طرف
در سرتاسـر ایـن دوران، کارکردهـاي حکومـت بـا منـافع اشـخاص و        . منزلۀ تضمین آن تفسیر کرد

افزون بر این، حکومت با وضع مقررات الزامـی  . ي، به ویژه اصناف، هماهنگ بودهاي تجارمؤسسه
با ایـن حـال، سرشـت    . کردکه بازتابانندة نظم عمومی بود به منافع جمعی تجار و اصناف کمک می

کرد، بلکه آن را با هدف ایجاد چارچوب باثبـات  آمرانۀ آن مقررات آزادي قرارداد را محدود نمی
  ).Tatjana, 2010: 1(داد یتجاري ارتقا م

مـیلادي و نیـز پـس از جنـگ جهـانی دوم،       1929هـاي پـس از   در دوران بحران اقتصادي سـال 
را کـه در مـتن و نیـز در پـی آن حـوادث و       1ها یا معایب بازارکردند نارساییها تلاش میحکومت

ژه در مـواردي  گفتنی است مداخلۀ حکومت در این خصوص، بـه وی ـ . وقایع ظاهر شدند، رفع کنند
دادنـد،   2»سـالاري دولـت «گذاشت، به حدي بود که به آن عنوان که بر کسب و کار اثر مستقیم می

به هر حال، در بسـیاري مـوارد   . شدهر چند همواره دلیل آن مداخله تأمین منفعت عمومی اعلام می
جدیـد در بافـت و   باري، حقـوق اقتصـادي   . حکومت همانا تعلیق ساز و کار بازار بودۀ نتیجۀ مداخل

در خصــوص مفهــوم (در آن دوران شــکل گرفتــه اســت » جــویی حکومــتمداخلــه«زمینــۀ چنــین 
در بسیاري مـوارد، بـه طـور    » رگولاسیون«اصطلاح ). Pavia, 1948: 2, 549: ، نک»جوییمداخله«

  .حکومت در ساز و کار بازار است ۀکلی، به همین معناي مداخل
-یکی از ویژگی) گفتهبه معناي پیش(رانی با ابزار رگولاسیون میلادي، حکم 1980از میانۀ دهۀ 

هاي اتحادیۀ اروپا، آمریکاي لاتین، آسیاي شرقی و، به طور کلی، کشـورهاي در  هاي عمدة دولت
  ).Selznick, 1995: 36 & Minogue, 2006: 21(حال توسعه بیان شده است 

انی از جمله منوط بـه درکـی روشـن از    با این همه، استفاده صحیح از رگولاسیون در امر حکمر
گفتنی است مفهوم رگولاسیون هم به معناي حقوقی و هم به معناي غیر حقوقی به . مفهوم آن است

 ,Mitnick. (رودرود، چنانکه گاه رگولاسیون براي اشاره به هرگونه تنظیم رفتار به کار میکار می

1980: 33(  
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1- market failures 
2- etatism 
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  ضرورت
ساسی آن است که چه عواملی دست بـه دسـت هـم دادنـد تـا      بر اساس مطالب پیشین، پرسش ا

وجود رگولاسیون ضرورت یابد؟ به دیگر سخن، رگولاسیون به معناي مداخلۀ حکومـت در بـازار   
  معلول چه عواملی است؟

براي پی بردن به دلایل ظهور رگولاسیون و علـل آن بایـد نخسـت تصـویري از توسـعه در سـه       
حلۀ صـنعتی شـدن در اواخـر قـرن نـوزدهم کـه تأسـیس نهادهـاي         مر -1: مرحلۀ عمده به دست داد

صنعتی شدن بقایـاي نظـام فئودالیتـه را از میـان     . حقوقی، اقتصادي و سیاسی مرتبط ملازم آن هستند
هاي اخلاقی، اقتصادي و فردگرایی محور نظام. برد و بازار و آزادي قراردادها را جایگزین آن کرد

اي از افراد رقیب با اهداف، تمایلات و افکار متفـاوت و  ر از مجموعهبر این اساس، بازا. سیاسی شد
گیـري و  شد که هم داراي حقوق قانونی برابر بودند و هم باید به حـق بـر تصـمیم   متعدد تشکیل می

شدن بـود، خـود   دهندة صنعتیتکنولوژي که عامل شتاب -2. شدخودآیینی آنها احترام گذاشته می
عدالتی در توزیع منابع، ناشی از فراینـد تجـاري و   بی. هاي دیگر شدمهلکه موجد استثمار، تبعیض و

ایـن قـوانین کـافی و    . وضـع شـدند   1صنعتی شدن، تا آنجا بود که به ناگزیر اولـین قـوانین کارخانـه   
کارآمد نبودند، از این رو، لازم آمد قوانین و مقررات دیگري براي تعیین ناظر وضع شوند تا منـافع  

شدن قـوانین و مقـررات   خلاصه آنکه، با رشد صنعتی. اي حاضر را در بازار تأمین کنندهتمام طرف
رشد جوامع، بـر اثـر فراینـد    ). Clarke, 2000: 13(متعددي بر اقتصاد و فرایندهاي آن حاکم شدند 

شدن، به بسط و گسترش هر چه بیشتر اختیارات و وظایف حکومت در سطح ملـی و محلـی   صنعتی
. ، حکومت بازیگر اصـلی در اقتصـاد بـود   1960تا  1900هاي ین مرحله، در فاصلۀ سالدر ا. انجامید

ریـزي  گیري حکومت سوسیالیست در کشور شوروي و اقتصـادهاي کـاملاً برنامـه   این دوره با شکل
 -Clarke, 2000: 14 .(3(در کشورهاي اروپاي غربی در زمان جنگ جهانی دوم مقارن افتاد  2شده

گام با رشد دولت رفاه و به رغم بزرگ شدن اندازة حکومت، اقتصـاد بسـیار   و هم 1945پس از  -3
بهداشت، آموزش و اسـتانداردهاي سـاخت مسـکن همگـی     . توسعه یافت و دستخوش استحاله شد

________________________________________________________________ 

1- Factory Acts 
2- comprehensively planned economies 
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-گرایـی و امنیـت  کنندگان، بر مبنـاي مصـرف  اي از مصرفدر این مرحله، جامعه. بهبود پیدا کردند
نامیـد   1تـوان آن را جامعـۀ تنظیمـی   ه تا کنون تداوم یافته و مـی جامعۀ یادشد. خواهی، شکل گرفت

)Clarke, 2000: 15 .(    مبتنی بر مصرف لازم است ضوابط و قواعدي وضـع شـوند، زیـرا در اقتصاد
-کننده و کارگر و نیز آب و هوا و محیط زیست را به خطر مـی تکنولوژي سلامت و ایمنی مصرف
افزون بـر ایـن، پدیـدة    . گر قرار گیرندحکومت و نهادهاي تنظیم اندازد؛ مسائلی که باید مورد توجه

سازي، بحران مالی دولت، ضرورت حفظ اعتمـاد مـردم و لـزوم ابقـاي اصـل نظـام بـازار        خصوصی
گفتنی است، . سازندهمگی رگولاسیون، یعنی مداخلۀ حکومت در ساز وکار بازار، را ضروري می

تر حکومت در بـازار  ور رایج، مداخلۀ بیشتر اما شفافسازي، برخلاف تصترین پیامد خصوصیمهم
بـا  ). Clarke, 2000  ،Bagheri and Asgharnia, 2013: 16(زدایـی  آورد، نـه مداخلـه  را لازم مـی 

در واقـع، اگـر پیشـتر    . کردندگر به شیوة گذشته عمل نمیاین حال، در این مرحله، نهادهاي مداخله
-گیري و رواج خصوصیکرد، با شکلو اقتصاد را کنترل می حکومت به شکل فراگیر و مبهم بازار

گر عمومی قرار گرفت کـه بـه تـازگی تأسـیس شـده بودنـد       سازي این مهم بر عهدة نهادهاي تنظیم
)Prosser, 1994( .هاي دولتی در اثـر رشـد و گسـترش حکومـت و بحـران      زمان، افزایش هزینههم

گـاهی  این امر سبب جایگزینی بازار به مثابـه تکیـه   .موجب پیدایش بحران مالی شد 1970نفتی دهۀ 
  .امن براي مبادلات اقتصادي گردید

به دیگر سخن، پیچیدگی فنـی  . در چنین شرایطی، حفظ اعتماد عمومی به بازار بسیار مهم است
کالاها و خدمات ارائه شده در بازار به موازات تنوع اجتماعی جامعـۀ مـدرن صـنعتی حفـظ اعتمـاد      

. ترین هدف رگولاسیون استحفظ اعتماد عمومی مهم. گرداندامري مهم و ضروري مییادشده را 
گـر حاضـر باشـند    از این رو، لازم است کارشناسان و نمایندگانی از مردم در میـان نهادهـاي تنظـیم   

)Clarke, 2000: 18(.  
-ایـن نگـرش مـی   . فردگرایی حاکم بر بازار دلیل دیگري براي ضرورت رگولاسیون بوده است

آثـار بـه جـاي    . رحم و تهاجمی در کسب و کار بانجامداستثمارگر، خودخواه، بی تواند به فرهنگ
، به وجود چنین فرهنگی »نیک بودن حرص و طمع«، دورة معروف به 1980مانده از آمریکاي دهۀ 
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لات هاي رگولاسیون اقتصادي تنظـیمِ تمـای  ترین انگیزهیکی از بنیادي). Lewis, 1989(اشاره دارند 
  ).Clarke, 2000: 19(افراطی خودخواهانه بوده است 
گفته، رگولاسیون پاسخ و راه حلی معقـول بـه مشـکلات و معایـب     بر اساس علل و دلایل پیش

هاي نو، تغییـر شـرایط کـار، تولیـد،     شدن، فناوريصنعتی. نمایدموجود در جوامع جدید صنعتی می
پیچیده و گسترده و تأثیرات گوناگون و چند لایـۀ  تجارت، توزیع، مصرف و به طور کلی مبادلات 

اقتصادي، محیط زیستی و اجتماعی آنها جملگی مستلزم توجه به منافع کنشگران بـازار، کارآمـدي   
دهند اتکا به حکومـت یـا بـازار بـه تنهـایی      شواهد تاریخی نشان می. بازار و نیز مصالح جمعی است

از ایـن رو، رگولاسـیون بـراي    . در بـازار باشـد  توانـد پاسـخگوي مشـکلات و معایـب موجـود      نمی
خلاصه آنکـه، بـازار و کسـب و کـار، بـه      . یابدبازتعریف روابط میان حکومت و بازار ضرورت می

از ایـن رو، مداخلـه   . ویژه کسب و کارهاي بزرگ، همواره در معرض آسیب و کژکارکردي است
یت و ثبات در بازار و برقراري توازن میان در سازوکار بازار و تنظیم اقتصاد در پی ایجاد و حفظ امن

منافع فردي و مصالح جمعـی اسـت تـا کسـب و کـار و مبـادلات اقتصـادي دوام  و اسـتمرار بیابنـد          
)Clarke, 2000: 39 ،Bagheri and Asgharnia, 2013: 33.(  

  
  معانی و سطوح مختلف رگولاسیون

در سطح اول، سطح عام، رگولاسـیون  . رگولاسیون داراي سه معنا در سه سطح گوناگون است
دهـی  در این معنـا، رگولاسـیون بـه تمشـیت و سـامان     . آور رفتار اجتماعی استبه معناي تنظیم الزام

بـه دیگـر سـخن، رگولاسـیون در     . کنـد کلی زندگی اجتماعی، با اتکا به اقتدار سیاسی، اشـاره مـی  
هـاي  عـام رگولاسـیون را در نوشـته   در حقیقت، مفهوم . معناي عام متضمن معناي لفظی کلمه است

 ,Baldwin and Cave(برنـد   نظري حقوقی براي اشاره به چیستی قانون و نظام حقوقی به کـار مـی  

1999: 19-20.(  
در سطح دوم، سطح خاص، رگولاسیون به معناي نظام حقـوقی نـاظر بـر دخالـت در سـازوکار      

شود و هـم  حقوقیِ تنظیم اقتصاد اطلاق میرگولاسیون، در این معنا، هم بر نظام . آزاد اقتصاد است
-تواند با هدفگفتنی است، در این سطح، دخالت قانونگذارانه می. بر دخالت قانونگذارانه در بازار

آمریکایی، تنظیم اقتصـاد در حقیقـت   /از یک سو، در سنت انگلیسی. هاي گوناگون صورت پذیرد
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کنـد در سـازوکار آزاد   از حکومـت دعـوت مـی   است و با بیان این معایب  1در پی رفع معایب بازار
دهـی و تعیـین   از دیگر سو، در سنت فرانسوي، تنظیم اقتصاد با هدف سـامان . مبادلات مداخله نماید

در ایـن  . مرزهاي پذیرفتنی براي مداخلۀ از پیش موجود حکومت در سازوکار آزاد اقتصادي اسـت 
ن اسـاس در بـازار را دارد، تـا توجیـه چنـی      هاي بیسنت، تنظیم اقتصاد بیشتر دغدغۀ کاهش مداخله

 ;Mescheriakoff, 1994; Delvolvé, 1998; Colson, 2001; Linotte and Romi, 2001(هایی مداخله

and Olsoni, 1995 .( ،نـه   ،دولـت مکمـل بـازار اسـت    خاص رگولاسیون،  قلمرو معنايدر به هر حال
  .آن نجانشی

نظـیم اقتصـاد بـه دو شـیوة حقـوقی و فراحقـوقی انجـام        تردید، مداخلۀ حکومت در بـازار و ت بی
اقتصـاد امـا بخـش عمـدة آن     » حقـوقی «تنظـیمِ  ). Baldwin and Cave, 1999: 13(شـدنی اسـت   

-اي که در این سطح از رگولاسیون به کـار گرفتـه مـی   ابزارهاي حقوقی. دهدمداخله را تشکیل می
اي از اعمـال و مقـررات   طیـف گسـترده  نیسـت، بلکـه    2اي از قواعـد حقـوقی  جموعۀ سـاده شوند، م

هـاي عمـومی، مـذاکرات، اعمـال     ، اساسنامۀ نهادهاي عمومی، تدابیر فردي مقـام حقوقی نظیر قانون
این طیف گسترده گروه وسیعی از مصـوبات نهادهـاي   . گیردانداز را در بر میاجرایی و اسناد چشم

چنانکـه  ). Majone, 1990: 1-2(شـود  ل مـی المللی و مانند آنهـا را نیـز شـام   هاي بینمحلی، اتحادیه
حقـوقِ تنظـیم   «یـا  » نظام حقوقی مداخلۀ حکومت در اقتصـاد «آمد، رگولاسیون در معناي خاص بر 

مفهوم رگولاسیون در معناي خاص داراي ویژگی تمرکز و استمرار بوده و . شوداطلاق می» اقتصاد
اینکـه در ایـن معنـا مسـتقیماً بـه نهادهـاي        همچنـین، بـا  . در پی تنظیم ارزیابی و اصلاح اقتصاد است

کننـد  گـر نیسـتند کـه ایـن قواعـد تنظـیم را اعمـال مـی        شود، تنهـا نهادهـاي تنظـیم   عمومی اشاره می
)Adler, 20106; and  :Majone, 1996، Bagheri, 2007.(  

 بالدوین دو ویژگی مهم رگولاسیون، به معناي خاص، را هدفداري و استفاده از قدرت عمـومی 
  ).Baldwin et al., 1998: p. 6(داند براي تدوین و کاربرد قواعد و ضوابط می

بنـابراین،  . است» مقرره«در سطح سوم، سطح اخص، رگولاسیون به معناي تنظیم اقتصاد با ابزار 
گفتنی است تنظـیم حقـوقی   . گذاري گرفتتوان معادل مقرراترگولاسیون در معناي اخص را می
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رگولاسـیون، در سـطح و معنـاي    . انجام شـدنی اسـت   2»گذاريمقررات«و  1»ذاريقانونگ«اقتصاد با 
  .شودها و نهادهاي اداري اعمال میبه دست سازمان» مقررات اجرایی وضع«اخص، با 

دربردارنـدة  » هاي کلی اصل چهل و چهـارم قـانون اساسـی   قانون اجراي سیاست«بر این اساس، 
است، چرا که نشانگر تنظیم حقوقی اقتصاد از طریق ) ومیسطح دوم مفه(معناي خاص رگولاسیون 

هاي شوراي رقابت مصـداق اصـلی رگولاسـیون    نامهها یا آییندر مقابل، بخشنامه. وضع قانون است
همچنین است سـازمان تنظـیم مقـررات و ارتباطـات     . گذاري استدر معناي اخص یا همان مقررات

 . کندري میگذارادیویی که در حوزة ارتباطات مقررات
  

  ابزارهاي حکومت در رگولاسیون
هـا بـراي   رسـد، بـا توجـه بـه سـطوح معنـایی رگولاسـیون، ابزارهـایی کـه حکومـت          به نظر مـی 

در ادامه، به مواردي از رگولاسیون از سـوي حکومـت   . گیرند یکسان نیستندرگولاسیون به کار می
بایـد افـزود کـه حکومـت تنهـا نهـاد       . اسـت گـر  ترین نهاد مداخلهترین و مهمپردازیم که بزرگمی

گر در اقتصاد و بازار نیست، بلکه نهادهاي غیردولتی و خصوصـی از گذشـته تـا    گر یا مداخلهتنظیم
براي نمونه، در انگلستان قرون وسطی، اصناف قیمـت و کیفیـت و   . اندکنون در این زمینه فعال بوده

هـاي بـزرگ در تنظـیم    نقـش شـرکت   حاضر نیـز ر حال د. کردنداستانداردهاي صنعت را تنظیم می
هـاي بـزرگ و   طبق مطالعات انجام شده، تنظیم بازار بـورس بـه دسـت شـرکت    . بازار برجسته است

هـاي  مداخلـۀ شـرکت   کـه به ویـژه، اعتقـاد بـر آن اسـت     . آمیز بوده استمداخلۀ آنها بسیار موفقیت
توانـد بـازار را تنظـیم کنـد و از     مـی  گذاران کوچک، بهترها یا سرمایهبزرگ، در مقایسه با شرکت

-هـا و انجمـن  کنند گروهامروزه، صنایع تلاش می). Clarke, 2000: 43(موارد سوء استفاده بکاهد 
هاي صنعتی تشکیل دهند و از این رهگذر قواعد رفتار را تعریف و براي نقض آنهـا ضـمانت اجـرا    

هاي احتمالی بازار و کسب سوء استفادهاین روش براي گریز از سیطرة حکومت و .  بینی کنندپیش
  ).Tatjana, 2010: 3-4(هاي مخصوص به خود را دارد و کار است، اگرچه معایب و کاستی
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-منظور از ابزارهاي حکومت در رگولاسیون تدابیري هستند که حکومت براي اجراي سیاسـت 
وسـایل اقـدام و   ومـت همانـا   حکابزارهاي  ،در واقع. هاي تنظیمی و مداخله در بازار در اختیار دارد

 بـا  عمـدتاً ها در مقایسـه بـا گذشـته کـه     امروزه حکومت .در صحنه زندگی جمعی هستنداو حضور 
در عرصۀ عمومی حضور داشتند، تأکید بیشتري بر استفاده از مقررات،  مستقیم کالا و خدمات ۀارائ

  .قواعد و استانداردها دارند
) سطح نخست رگولاسـیون (حکومت براي تنظیم رفتار ترین سازوکاري که براي نمونه، قدیمی

ابزارهـاي دسـتورمحور    مورد استفاده قرار داده است و حقوقدانان بیشـترین آشـنایی را بـا آن دارنـد    
بـر ایـن   . این سازوکار مستلزم اعلام و اعمال قواعد و مقررات قانونی از سوي حکومت است. است

اساس، برخی رفتارها ممنوع اعلام شده و براي نقض ممنوعیت آنها ضمانت اجراهاي قهـري تعیـین   
محـور، ایفـا   اعـده ترین نقش خود را، یعنـی تحمیـل و اجبـار ق   در این روش، حقوق قدیمی. شودمی
-یـاد مـی   1از چنین ابزارها و سازوکارهایی اغلب با عنوان تنظیم از طریق دستور و نظـارت . کندمی

به دیگر سخن، همۀ باید و نبایدهاي موجود در نظام حقوقی، اعم ). Ogus, 2004: 246-247(شود 
ار یادشـده در سـطوح   ابـز . از کیفري و مدنی، ابزار تنظیم رفتـار در سـطح عـامِ رگولاسـیون هسـتند     

  .شوندخاص و اخص نیز به کار بسته می
تنظیم حقوقی اقتصاد یا مداخلۀ قانونگذارانـه  (طیف وسیعی از ابزارها در سطح دوم رگولاسیون 

وضـع قـوانین و مقـررات    ابزارهایی نظیر ). Pichard, 2003: 113-114(قابل بررسی است ) در بازار
صـدور مجـوز فعالیـت اقتصـادي بـراي       رل حجم پـول در گـردش،  کنتها، مربوط به مالیات و یارانه

هـاي دولتـی و   هاي بلاعوض، بیمهگذاري، تعیین استانداردها، کمکهاي خصوصی، قیمتشرکت
ایـن ابزارهـا بـه دلایـل     . شـوند نظارت بر اجراي قوانین و مقـررات در ایـن سـطح بـه کـار بسـته مـی       

نخست، استفاده از شیوه دستور و نظـارت اغلـب بـه    . گوناگون بهتر از شیوة دستور و نظارت هستند
دوم، ابزارهـاي مخصـوص   . انجامدگیري مجموعۀ پیچیده و متمرکزي از قوانین و مقررات میشکل

دهنـد، از ایـن رو، انگیـزة توسـعه، بـه ویـژه       هاي اقتصـادي مـی  به سطح دوم آزادي بیشتري به بنگاه
ذخـایر و منـابع مـالی قابـل     ) مـثلاً جریمـه  (یـن ابزارهـا   سوم، برخی از ا. دهندتوسعۀ فنی، به آنها می
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ماننـد  (هاي بسیاري آورند، حال آنکه استفاده از ابزار دستور و نظارت هزینهاي را فراهم میملاحظه
در برخی از آن ابزارهـا، میـزان مداخلـه    ). (Ogus, 2004: 245-246در بر دارد ) هزینۀ قانونگذاري

بـه دیگـر   . اي اقدام داوطلبانه کنشـگران بـازار اسـت   ر متکی به گونهحکومت بسیار کم است و بیشت
گیرند در مورد یـک مشـکل خـاص عمـومی اقـدامی انجـام       ها تصمیم میسخن، در مواردي دولت

توانند مشکل و نقص موجود را خـود  هاي داوطلب میندهند، زیرا معتقدند بازار، خانواده یا سازمان
تنظیم بـازار بـه    1ه برخورد را از جمله ابزار و  سازوکارهاي فراحقوقیشاید بتوان این گون. رفع کنند

  .شمار آورد
ها در صورت لزوم با استفاده از ابزار مناسب و انتخاب یـک یـا ترکیبـی از    به هر حال، حکومت

-ها و قابلیتدر این انتخاب، حکومت باید محدودیت. کنندچند ابزار فعالیت مورد نظر را تنظیم می
. کـارگیري آنهـا را در مـد نظـر قـرار دهـد      یک از ابزارها و همچنین پیامدهاي ناشـی از بـه   هاي هر

همچنـین،  . نمایـد تـر مـی  اهمیت تفکیک میان معناهاي گوناگون رگولاسـیون در ایـن ارتبـاط مهـم    
هـاي گونـاگون   سطوح مختلف رگولاسـیون در واقـع نشـانگر نقـش متفـاوت حکومـت در عرصـه       

، »راهبـردي «، »گـر مداخلـه «بنـدي حکومـت بـه    روسـت کـه امکـان دسـته    از همین . اجتماعی است
در آخـر، بایـد افـزود کـه توجـه بـه ابزارهـاي رگولاسـیون         . شـود ممکن می 2»تنظیمی«و » حداقلی«

 :Adler, 2010(هاي صنعتی بـا حکومـت اسـت    موجب برجسته شدن نقش مذاکره و تعامل انجمن

603-604.(  
گر ابزارهاي مختلفی براي رسیدن به اهداف تنظیمـی  اي مداخلهنکتۀ مهم اما آن است که نهاده

اي خود دارند، اما نباید از رگولاسیون به عنوان ابزاري براي رسیدن به مطـامع خـود بهـره    و مداخله
پردازان و هراس از غلبۀ منافع خصوصی بر منافع عمومی تا بدانجا بوده است که برخی نظریه. گیرند

در ). Stigler, 1971: 3-21(انـد  گیري پدیدة تسخیر تنظیمی بر حذر داشتهکلفعالان اقتصادي از ش
تـر از آن  مـذموم . کنـد گر به نفع بنگاه عمومی اقـدام مـی  مداخله/ گذاراین حالت است که مقررات

نهاد  -1از این رو، . گیردگر لعاب سیاسی به خود میپدیدة تسخیر سیاسی است که اهداف مداخله
گـر نـزد وزیـر    عـدم امکـان تجدیـدنظرخواهی از تصـمیمات نهـاد مداخلـه       -2تقل و گر مس ـمداخله

________________________________________________________________ 

1- extra legal 
2- regulatory state 
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به این ترتیب، امکان تجدیدنظرخواهی نـزد دادگـاه یـا مرجـع مسـتقل، ماننـد نهـاد        . شودپیشنهاد می
کوتاه سخن، مداخله در اقتصاد و بازار ). Cook and Mosedale, 2007: 71(آید رقابت، فراهم می
گـر و ابزارهـاي مناسـب آن    سـت کـه تـدابیر لازم و کـافی در مـورد نهـاد مداخلـه       زمانی سـودمند ا 

  .نیانجامد گذارياندیشیده شود تا به ناکارآمدي مداخله و مقررات
  
  هاي نظري رگولاسیونسنت

مفهوم سبک . گیردها قرار میملاك تفکیک میان ملت) رگولاسیون(هاي مختلف تنظیم سبک
گران حکومتی، عامـۀ  اي اشاره دارد که همکاري میان تنظیمو قانونی پیچیده تنظیم به فرایند سیاسی

هاي در دهه. شود تا سیاست عمومی شکل گرفته و اجرا شودمردم و تجار از آن رهگذر ممکن می
و  1غیررسـمی : هـا وجـود داشـتند   هاي تنظیمی متنوعی در میـان ملـت  میلادي، سبک 1980و  1970

در  6و قابل طـرح در دادگـاه   5در فرانسه و تنبیهی 4و قاعده محور 3مراتبی، سلسلهدر بریتانیا 2همیارانه
نامیـده   7»گرایـی ترافعـی  قـانون «رابرت کاگـان سـبک متمـایز آمریکـایی را     (ایالات متحده آمریکا 

گفتنی است امـروزه،  ). Kagan, 2001; Vogel, 1986: 269-270; and Hayward, 1982) (است
سازي و آزادسازي بازارهاي اروپا، گسترش ابزارهاي جدید تنظـیم عمـومی   یبا رشد روند خصوص

و تشکیل اتحادیۀ اروپا، شماري از پژوهشگران بر این باورند که اروپا به سوي سبک ایالات متحده 
  ).Kelemen, 2006(کند حرکت می

کنـد  ز مـی هاي فکري مختلف را در این حوزه به طور قابل توجهی از یکدیگر متمایآنچه سنت
براي نمونه، رویکرد آلمانی به رگولاسیون، به طـور خـاص، دولـت را بـر     . نگاه آنها به دولت است

داند که واجـد منطـق و خـودآیینی    اساس ویژگی جوامع مدرن یک اصل انتزاعی و غیرشخصی می
اي پردازان فرانسـوي و آلمـانی، ماننـد جسِـوپ، دولـت مجموعـه      از منظر برخی نظریه. خاص است

________________________________________________________________ 

1- informal 
2- cooperative 
3- hierarchical 
4- rule-oriented 
5- punitive 
6- litigious 
7- adversarial legalism 
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مکتب رگولاسیون پاریسی نیز . هاي راهبردينهادي و مولود جامعه است با ساختار متمایز و توانایی
داند که در توافقات نهـادي  اي خاص براي مواجهه با نیروهاي اجتماعی متفاوت میدولت را عرصه

ن اي خـاص از فـاعلا  مکتب آمستردام و نوردیـک نیـز دولـت را مجموعـه    . متغیر بازتاب یافته است
ایـن رویکـرد نقطـۀ    . دانـد ها و نیروهاي مـرتبط، مـی  سیاسی، متشکل از نخبگان سیاسی، بوروکرات

مقابل رویکرد فرانسوي به رگولاسیون است زیرا به کارآمدي اقتصاد سیاسی در رگولاسیون وقعی 
  .)Jessop, 1997: 298 (نهد نمی

آمریکـایی و  -خص آنگلـو به طور کلی، همـان گونـه کـه پیشـتر بـه اشـاره آمـد، دو سـنت مش ـ        
هاي مربوط به رگولاسیون قابل شناسایی هستند که در زیر جداگانه به شرح فرانسوي در میان سنت

  .هر یک خواهیم پرداخت
  

  آمریکایی-سنت آنگلو
گذاري راهکار اصلی کنترل جمعی کسب و کار و اوایل قرن بیستم، در ایالات متحده، مقررات

گـر در  نهادهاي تنظـیم ). Glaeser and Shleifer, 2001: 1(وصی شد خص 1جایگزین طرح دعواي
گذاري راه آهـن، غـذا و بسـیاري    هاي ضد انحصار، قیمتها در حوزة سیاستسطح فدرال و ایالت

هاي اقتصـادي متعـارف قـادر بـه توضـیح و تبیـین       نظریه. ها شدندها جایگزین دادگاهدیگر از حوزه
. هاي رقیب گوناگونی در ایـن خصـوص شـکل گرفتنـد    ین رو، نظریهوضعیت آن دوره نبودند، از ا

نظریۀ منفعت عمومی از جملۀ آنها بود که رگولاسیون را بـراي رویـارویی بـا معایـب بـازار و آثـار       
هاي پازنر و شاول، به تحلیـل انتخـاب   ها، مانند نظریهبرخی دیگر از نظریه. انگاشتلازم می 2جانبی

 :Glaeser and Shleifer, 2001(گر، بر اساس معیار کارآمدي، پرداختند یممیان دادگاه و نهاد تنظ

گر این است که اولی بـه شـکل پسـینی و    گفتنی است تفاوت اصلی میان دادگاه و نهاد تنظیم). 3-5
 Arrunaba and(کننـد  دومی به نحو پیشینی در سازوکار بازار و به طور کلی اقتصـاد مداخلـه مـی   

Andonova, 2005.(  
میلادي، محققین خارج از ایالات متحده گرایش داشتند رگولاسـیون را در   1980تا اواخر دهۀ 

________________________________________________________________ 

1- litigation 
2- externalities 
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و » تنظیم اقتصاد«در این دوران، مفهوم . معناي دوم، یعنی ابزارهاي حقوقی تنظیم اقتصاد، بکار ببرند
م رگولاسیون رفته گسترش جهانی مفهودر حالی که، رفته ؛رفتندتقریباً مترادف به کار می» مداخله«

هاي مختلف اقتصادي، بـه ویـژه در   و مستقل در بخش گرو مخصوصاً تأسیس نهادهاي اداري تنظیم
گیري تغییرات معنـایی در رگولاسـیون   ها و شکلپوشانیحوزة خدمات عمومی، منجر به برخی هم

و دفتـر مـدیریت   ). Ogus, 2004: 1-2) (گیري معناي سـوم رگولاسـیون اسـت   که همان شکل(شد 
بودجۀ ایالات متحده رگولاسیون را در خصوص امور اجتماعی، فرآیندها و امـور اقتصـادي داراي   

رگولاسیون اجتماعی ناظر بر تأمین مواردي ماننـد سـلامتی، ایمنـی، حمـل و     . داندنقشی اساسی می
 رگولاسیون فرآیندها به سازوکارهاي حکومتی از قبیل تشریفات. زیست استنقل، اشتغال و محیط

ــدارکات و جمــع ــی اداري، ت ــوط م ــار مرب ــی اصــلاح  . شــودآوري آم رگولاســیون اقتصــادي در پ
 . (گـذاري اسـت  یـا قیمـت  /هاي مالی و تجاري بازار بـه منظـور بهبـود رقابـت عادلانـه و     چارچوب

Report to Congress, 1997.(  
 

  ت فرانسويسنّ
کـه بـا افـزایش     1970حـران دهـۀ   ب -1: سنت فرانسوي رگولاسیون زاییدة دو بحران بوده اسـت 

بحران نظریۀ اقتصادي حاکم بـر آن دوره، نظریـۀ کینـزي، بـر اثـر پدیـدة        -2مت نفت آغاز شد؛ قی
هـا غالـب شـد و مکتـب     گرایـان نوکلاسـیک بـر دیگـر نظریـه     هـاي پـول  در این دوره، نظریه. تورم

ا حـدي بـه نظـرات     ایـن سـنت ت ـ  ). Natalia, 2010: 2-3(رگولاسیون در فرانسه نیز شـکل گرفـت   
 :Jessop, 1997(و به ویژه به مارکسیسـم فرانسـوي وفـادار مانـده اسـت      سرمایه  مارکس در کتاب

داري و بویر بر این باور اسـت کـه سـنت فرانسـوي رگولاسـیون در حقیقـت تحلیـل سـرمایه        ). 289
 فرض ایـن سـنت آن اسـت کـه انباشـت سـرمایه      پیش). Boyer, 2002: 1(هاي آن است دگردیسی

فرآیندي خودتنظیم نیست، بلکه به چارچوبی نهادمند نیاز دارد که بازتولید ثابت سرمایه را در طول 
گیـرد کـه بـازار را    فرض در مقابل نظریۀ نوکلاسیک اقتصادي قرار مـی این پیش. زمان تضمین کند

ایـد مسـتقیماً   گرایان، مقررات جمعـی ب طبق ادعاي مداخله. داندخودتنظیم و قادر به ایجاد توازن می
بـه دیگـر سـخن،    ). Natalia, 2010: 5(جایگزین سازوکارهاي بازار شوند یا آنها را تکمیـل کننـد   

چون انباشت سرمایه سازوکارهاي لازم براي محدود کردن خود را ندارد، نهادهاي اجتمـاعی بایـد   
ارت بـر  بـر ایـن اسـاس، رگولاسـیون روشـی بـراي نظ ـ      . هاي حاصل به میان آینـد براي رفع تعارض
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  ).Aglietta, 1998: 397-400(هاي ناشی از انباشت سرمایه و تصحیح آنها است انحرافات و کژي
هاي اولیۀ فرانسوي در موضوع مورد بحث کمتر به ایـن نکتـه توجـه    پردازيباید افزود که نظریه

 :Jessop, 1997(تـرین نهادهـاي مداخلـه و تنظـیم اسـت      اند که حکومت خود یکـی از مهـم  کرده

بدون شک، در سنت فرانسوي، دولت نقش مهمی در تنظیم نوسانات جهانی سرمایه و بـازار   ).297
در ســنت  ).Jessop, 1997: 297-8(پــردازد کــار ملــی دارد و بــه تناقضــات برخاســته از آن مــی 

فرانسوي، مفهوم نوکلاسیک اقتصاد پذیرفته نیست و اصل مداخلـۀ حکومـت در سـازوکار بـازار و     
شـاید  . بحث اصلی بر سر میزان این مداخله و کارآمدي آن است. شودفرض گرفته می اقتصاد پیش

  .پردازدبتوان گفت رگولاسیون در این سنت در واقع به تبیین و تحدید مداخلۀ از پیش موجود می
 
  نتیجه

آید که دیگر تردیدي در مداخلۀ حکومـت در بـازار و اقتصـاد    گفته چنین بر میاز مطالب پیش
هـا و  موضـوعی کـه نظریـه   . گـردد اختلاف اما به حدود این مداخلـه و تنظـیم بـاز مـی    . د نداردوجو

هـاي  گرفته در طول قـرن با توجه به تحولات صورت. مکاتب فکري گوناگونی را شکل داده است
رسد رابطۀ میان حکومت و بازار از جـنس ریاسـت مطلـق حکومـت یـا      نوزدهم و بیستم، به نظر می

هدف از تنظیم بازار . و اتفاقی نیست، بلکه از نوع تعامل فعال، مستمر و گسترده استتنظیم محدود 
هاي گوناگون، به ویژه از رهگـذر وضـع و اجـراي    و اقتصاد ـ که مستلزم مداخلۀ حکومت به روش 

قانون و مقرره است ـ ارتقاي سلامت و کارآمدي اقتصادي در صنایع و مشاغل گونـاگون، از یـک    
هاي زیست محیطی، ریسک کارگران و و کمک به تصحیح معایب آنها مانند آسیبسو، و نظارت 
  .گذاري استثماري، سرکوب رقبا، از سوي دیگر، استجامعه، قیمت

بدین ترتیب، براي آنکه رگولاسیون بتواند موفق و کارآمد عمـل کنـد و اهـداف مـورد نظـر را      
سازد تا ابزارهاي متناسب با هـر سـطح را    برآورد باید نه تنها سطوح معنایی رگولاسیون را مشخص

انتخاب کند، بلکه لازم است حوزه و هدف رگولاسیون را نیز به خوبی مشخص کنـد و نسـبت بـه    
. اساس و بنیاد تنظیم بازار یا اقتصاد همانا مداخلـۀ حکومـت اسـت   . آن شناخت دقیق به دست آورد

توانـد بـا اتکـاء بـه ضـمانت      یگمان، رگولاسیون حقوقی، در هـر دو سـطح خـاص و اخـص، م ـ    بی
لایـه اسـت کـه در    هر چه هست، رگولاسـیون امـري چنـد معنـا و لایـه     . اجراهاي مربوط مؤثر باشد

. گیرد و، از این رو، نیازمند ابزارهایی متفـاوت اسـت  هاي گوناگون معانی مختلف به خود میحوزه
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  .ستنخستین گام مطلوب در این قلمرو البته شناخت مفهومی رگولاسیون ا
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